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 مترجم: راتفگشیپ

توانند از تمام حقوق!! همواره ادعا کرده که بهشت زنان در جهان است و جایی است که زنان در آن میغرب 

بر طبل آزادی زن ی اخیر مند گردیده و بدون هیچ مشکلی زندگی به سر برند. بویژه در چند دههخود بهره

 ای خود قرار داده است.کوبیده و در این میان از همه بیشتر جوامع مسلمان ما را آماج حملات شدید رسانه

ها فاصله گرفتن مسلمانان از خاطر دلایل مختلفی که مهمترین آنه کسی منکر این امر نیست که جوامع مسلمان ب

و  و سبک زندگی غربی است آنچنان که اللههای قرآن و سنت و نیز روی آوردن به فرهنگ آموزه

جوامع غربی وضعیت  به اما با وجود این معضلات، نسبت !اند زنان را ارج ننهاده استبدان امر نموده پیامبرش

 نمایند.نوعان غربی خود احساس میبهتری دارد و زنان مسلمان کرامت بیشتری را نسبت به همبسیار 

جوامع غربی با تمایل بیشتری به اسلام بگروند و در این بین، زنان بیشترین که همین امر سبب شده که  چنان

 دهند.تعداد مهتدین جهان غرب را تشکیل می

اند و ی تحریر در آوردهکشیم که خود به رشتهی کوتاه داستان زندگی غربیانی را به تصویر میما در این مقاله

 ای غربی از زبان یکی از اعضای آن بیان شده است.هاند. در این مقاله داستان خانوادمنتشر ساخته
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و با این  ها بیکار بود.پدرم بیشتر وقت که فرزند سوم خانواده بودم، بزرگ و فقیر رشد کردم یدر یک خانواده

سواد بود و اما مادرم بی .کردمیخرج  نخوابی با دوستانشو شبقلیان  وکشیدن سیگار  اب وجود تمام پولش را

 بود.  و دارایی به دست آوردن مالاول و آخرش  همّ و غم

کار  صبح زود برایو  کندغیر دولتی کار  ایدر مؤسسه کسب نماید ودیپلم تجارت توانسته بود خواهر بزرگم 

بیشتر موقع همراه با برخی از زنان و مردان غریبه که و گشت. می تاریکی شب بر درشد و از خانه خارج می

-میدر خانه شب ماندن برای خوردن غذا و را با خود آنها که  گشتمیازببه خانه  دکردنعربی صحبت نمی

 .آورد

دیر رفت و زود از خانه بیرون میمانند خواهر بزرگم  و کردمی فروشندگیتجاری  یخواهر دومم در فروشگاه

خروج از منزل اهمیت  قبل ازها و کِرمها انواع رنگو  آرایشیلوازم به علاوه بر آن  و گشتبه خانه باز می

 داد.فراوانی می

که در خانه هم زمانی  و رفت.میبیرون از خانه  زیاد م برای دیدن دوستان و دختران همسایهاما خواهر کوچک

این گفته را همیشه  وبود  اش ضعیفهای مدرسهاو در درس کرد.ش را از خودش جدا نمیهبود تلفن همرا

 که خواهدحتی میش کار کند و اند مثل خواهرهخوامی کند چونینمدرسش را تمام " کرد کهتکرار می

 . "در خانه زندگی کندآسوده ازدواج کند و 

و هرگاه د. نکمی برآورده بدون هیچ اعتراضی های آنها راهخواستکه مادرم تمام  نیز دارم دو برادر کوچک

ید را بر زمین سرمیشان هر چه به دست د ودنرکمیفریاد  داد و گریه و افتادمیتاخیر  هب ی آنان اندکیخواسته

 شکستند!توانستند وسایل منزل را میزدند و تا میمی

، کاری به کار دنآزاد: آنها گفتمی همیشه به منمادرم  امام اعتراض میکردم و خواهران های برادرانفتارر ن بهم

 مربوط نیست دخالت نکن.به تو ی که کاردر به کار خودت باشد و  سرت فقط آنها نداشته باش،

-می من را دانشگاه هایقسطمخارج پدرم و  یاضافه بهخانه  هایو هزینهمخارج همه  درواقع دو خواهرم

به جاهای کار پیدا کردن برای و  متمام کرد شناسیجامعه یی خود را در رشتهدانشگاه تحصیلند. پرداخت

کار مشغول که خودش ی ادر مؤسسه که رگم پیشنهاد دادخواهر بزمختلفی رفتم اما موفق به یافتن کار نشدم. 
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معرفی  او هرا بمو  همراهی کردمسئول اجنبی  نزدتا . و خواهرم مرا رفتم من هم عملا .درخواست کار نمایمود ب

 گردم.به آن مسئول گفت که من دنبال کار میو  کرد

رئیس بخش نزد آنجا را مدارک دانشگاهم و کار  درخواست که فرم از من پرسید و از من خواست را یتسوالاب

 قبولها آن علیهمشکلات زنان و خشونت  بررسیبرای  و بعنوان کارمند پژوهشگر میدانی .بگذارمعلوم انسانی 

 . مشد

معلوماتی که از دادند و تشکیل می زناناغلب افراد آن را که  رفتممی و... هاانجمنکار و  محلمثل اتی اجتماع به

بر یکی از مسائل و  هانامهیک از این پرسش هر نمودم وها درج مینامهها و پرسشرا در فرم بودمها گرفته آن

-به تحلیل بیانیه دیگری غیر از من تا افراد رداندمگمی سسه برؤم ها را بهآند. سپس کرمی زنان تمرکزمشکلات 

 بپردازند.ها آن روی بر یآمار و آزمایشات ها

ئل مسااز  اینکه برای من میسّر ساخت که از بسیاریمخصوصا  م.دبراز آن هم لذت می م وشتکارم را دوست دا

 بود!قربانی خشونت لفظی و جسمی و جنسی  هااکثر آنزن در  مربوط به زنان آگاهی پیدا کنم، مسائلی که

، دادتغییر را کاملا ام زندگی اتفاقی مسیربار دیگر تا اینکه . مگو و تنش داشتمبگوام خانوادهمن بسیار کم با 

ش یک دسته است و مسئول خارجی روی تخت نشستآن در کنار را دیدم که بار خواهر بزرگم  گونه که یکاین

از این صحنه را غرق در خنده شدند.  هر دو و لباسش قرار داده بود یبر دکمه ش راو دست دیگر او بر کتف را

ای تا از منشی درمورد مسئله معبور کرد از آنجا یتصادفبطور زمانی که مشاهده کردم مسئول آن ی اتاق شیشه

 مسرکردم که میاحساس  آوردم وهرچند که داشتم بالا می مبه آرامی از مکان خارج شد کاری سؤال کنم اما

 شود.منفجر میرد اد

بدون مقدمه  و مدرب مبه اتاق او راش به خانه، او هنگام بازگشت ،گردد کردم تا خواهرم به خانه باز خودم را آرام

اینگونه بلکه  دفاع نکرد شاز خودم دیده بودم از او پرسیدم .. او انکار نکرد یا چشمان اب ی کهآورشرماز وضع 

: یک بار دیگر در این باره چیزی از من نپرس، خواهشا در چیزی که به تو ربطی ندارد دخالت نکن، جواب داد

 دهم!نجام میمن آزادم و و هر کار که مصلحت بدانم ا
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، و هر چه برای تو خواهر من هستی ؟مکنن تلاخچگونه دکه مصرّ بودم توجیهاتش را بشنوم به او گفتم: در حالی

توجیهی آیا تو  ؟صحیح است دیدمکه چیزی آیا این آید برای من مهم است و به من ربط دارد. تو پیش می

 ؟داری

را از ال ؤس چند سال پیش، قبل از اینکه وارد دانشگاه شوی اینچرا  :و گفت بر سر من کرد فریادشروع به داد و 

از کجا خانواده را  تمامپدرم و خرج و مخارج و  های دانشگاه توقسطی که نکردال ؤچرا از من س ؟یردکنمن 

فکر  پیدا کردی؟کار  ،به سرعت شدن التحصیلکه چگونه بعد از فارغ دیال نپرسیؤس خودتچرا از آوردم؟ و 

ای که بیایی و مرا بازخواست شده مردنظیر تو بوده است؟! آیا فقط الآن فهمیدی که سبب توانایی بینکن به 

 ؟شودات شرف و آبروی تو و خانواده نماد ،های منو رفتار کنی؟!

مرا نیز بقیه خواهرانم و مداخله نکنم. که و از من خواست  فتمثل همیشه طرف خواهرم را گر مادرم طبق معمول

خواهر کوچکم  و همچنینات را به رخ آنان بکشی. خواهی مردانگیمیتو فقط  د کهو گفتن دخر گرفتنبه تمس

 تو مطمئن هستم که کرد پسر خوب؟! رفتار خواهدچگونه  تو زن ببینم که م وباش هزند آروز دارم :گفت به من

  ی!کنمی چنینبا ما  گونه کهآنکنی  تحمیل وبر انظرت را توانی میهرگز نو  گذاشتخواهی  آزاداو را  کاملا

مرا به خاک خواهرم  سخنانرفتار و . کننداحساس ذلت میهنگامی که  چه سخت است ریختن مردان اشک

ی پرجمعیت را که در غرق در فقر است کند تا این خانوادهفروشی میتنتوانم قبول کنم که او نمی .ذلت نشاند

نم که مدرکی گرفته باشم که تن خواهرم، بهای آن باشد. مادرم مرا از توانستم قبول کنمی نجات دهد.

فرض کرده بود. « کودن و احمق». درواقع مادرم مرا یک کردگذشت باخبر نمیماجراهایی که پیرامون من می

و  نمکلب به سخن باز میکه هرگاه م. بود خبراز قضیه بیها در بین آن منفقط و  باخبر بودندهمه چیز  گی ازهم

و همانند شترمرغی  ساکت شوم خواهند کهزنند و از من میها بر سر من داد و فریاد میآن منمایاعتراض می

گذرد پنهان کند حال آنکه در وسط برد تا خود را از آنچه پیرامون او مینم که سرش را در شن فرو میبما

 معرکه است!

دانند که نمی !است ترآنها کمهرچند که سن و سال من از  خبرندبی هام بر آنتغیرو  خواهرانم از میزان محبت

از  مقدار اندکی گران یا ارزان بودن بها نیست انگار کهمسئله  !ها، بهایی پرداخت کنندآورم که آنمن تاب نمی
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، ست که زنا نمسئله ای بلکه مسائل دیگر باشد،برای یکی از افراد خانواده یا  یجدید یفرصت کاریا دارایی 

 باشد؟میچگونه بر او غیرت دارم دوستش دارم و  حال اگر این زن، خواهرم باشد که !بهایی پرداخت کند

چه  م:ال کردؤس رد. از اوبه شدت رد ک د اما اوار در این مؤسسه را ترک کنه کم کردک خواهش خواهرماز 

عذری هم که برای هر  ؟ینمایمی خودفروشی آن مقتضایبه که د کنمیمجبور به انجام این کار ی تو را چیز

 ی آن نداری.خودت داشته باشی توجیهی برای ادامه

خواهی آنجا را ترک کنم بدون از من میخودم را در این مکان از دست دادم بعد از اینکه م را داد: جوابچنین 

  ؟را باز پس بگیرم مو دستمزد ءبهامقداری از اینکه حداقل 

آوری باز هم با این کار به دست میکه در دستاورد و دستمزدی  هر اندازهچیست؟  دستمزدبها و گفتم به نظر تو 

. شدخواهم  نیازهای تو و خانواده را متقبل. من تمام از دست خواهی دادهمه را  مسیردر این  ماندن و استمرار

 .و یک زندگی جدید را شروع کن ن کار را ترک کنایفقط 

-هزینه حتی اگر !داشتسود زیادی دو  هربرای ن کار ای که راکردند چ پیشنهادم را ردّرم ماد و همچنینخواهرم 

او  .شتدرباره این موضوع نظری ندا ،ا پدرمماتر بود. پرداخت بسیار سنگینای که خواهرم بخاطر این کار می

 آید!داد که این پول از چه راهی به دست میو اهمیت نمیخواست پول میفقط 

ها در آن کشوری که آن بلکه از کاراین و  خانه نه فقط از !مکندور  را خودمو که سکوت کنم  ر شدمناچا

 اقامت داشتند.

مرا درمانده ، بسیاری احساسات منفیود مردانگی همراهم بود، و غربت و ی کمبرفتم عقدهالبته هر جایی که می

 .بودکرده 

 پایان                                                                                


